
 ଓناൎصध ࡙  اسلاਗیઞઌی ૓नه و ঃبا਩ی ࣹࡷوقূ
࣎ سال              ൈএ مارهॷ ،ࣂࡣتمඏ وم१ ھار ، و঳١٣٩٠  

١۴٩-١٧٠     બࡳحات  

  
  
 

 ١اعلميتولي فقيه و شرط 

 
   فر االله ملكوتي دكتر ولي

  
  : چكيده 

كوشد تا با بررسي اجمالي مفاهيمي همچون فقيه، ولي  نويسنده در اين مقاله مي
است  مرجعيتاز شرايط  اعلميتثابت كند كه  مرجعيتفقيه، تفاوت بين ولي فقيه و 

، بلكه علم به علوم ديگري غير از فقه فقيه نيازي به اعلم بودن در فقه نداردو ولي
كوشد تا با ارائه و آرايش  در طول بحث مي نويسنده. براي او ضرورت بيشتري دارد
كنند به  و عدم آن مي اعلميتهايي كه دلالت بر شرط  دو دسته از روايات و ديدگاه

  .نقد دسته اول بپردازد
. اند در ولي فقيه نفي كردهصراحتاًرا  اعلميتاست كه شرط خميني ازجمله فقهاييامام

ها هم باشد  فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه«: اند كه امام درجايي تصريح نموده
ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد 

اجتماعي و سياسي فاقد بينش و  يهناصالح تشخيص دهد، به طور كلي در زمين
گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و  درت تصميمق

  .»تواند زمام امور جامعه را بر عهده گيرد نمي
در مسائل  اعلميتدر ولي فقيه،  اعلميتدر نهايت نتيجه گرفته شده كه منظور از 

 .به معناي مصطلح آن اعلميتمربوط به حكومت است نه 

  
  .اعلميت، ولي فقيه، اعلم، فقيه : كليدواژه    
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  مقدمه
و نيز بيان اين كه آيا . اعلميتي ولايت فقيه و  آنچه مقابل روي خود داريد بحثي است درباره

براي ولي فقيه لازم و ضروري است يا نه؟ قبل از شروع توجه به اين نكته ضروري  اعلميتشرط 
اكنون جاي . شان بر پايي حكومت است من به ويژه اسلام يكي از اهداف مهاست كه تمامي اديا

السلام لازم و ضروري است يا در  اين سؤال است كه آيا استقرار حكومت تنها در زمان معصوم عليه
اند كه چنين حكومتي تأسيس كنند؟  زمان غيبت نيز علما و فقهاي برجسته درصورت توان موظف
اند مردم را از پيروي و  ا اين كه موظفآيا فقهاي بزرگ تنها موظف به بيان احكام شرعي هستند ي

  طاعت حاكمان فاسق و ظالم نيز بر حذر دارند؟
بديهي است كه هر محقق و انديشمندي با كمترين جستجو و با اندكي تأمل و رجوع به عقل 

اند كه از واليان ظالم و فاسد تبعيت  يابد كه طبق دستور شرع مقدس تمامي مسلمين موظف در مي
اند كه براي سرپرستي خود در زمان غيبت امام معصوم  ان مخالفت كنند و نيز موظفنكرده، با آن

السلام به فقيهي عادل و با تقوي رجوع كرده او را به سرپرستي خود برگزينند نه ظلم كنند و  عليه
نه مظلوم واقع شوند، براي احقاق حق خود تلاش كنند و در راه اجراي قوانين و احكام الهي 

  .ي و مسامحه نكنندانگار سهل
مصطلح كه همان معنيفقهي بهي ابواب درهمه اعلميتتقوي وباورهبري فقيه عادلدر زعامت

شخص اعلم و افقه به موارد بهي اسلامي درهمهحكومتنيست زيرا سپردناست، لازم مرجعيتشرط
دم وجود آن سو و ع آن ازيككه تشخيصي شرايط غيرممكن است چرا همهمعني اصطلاحي آن در

بايد چنين فردي. سازد آن ازسوي آخر جامعه را بامشكل روبرو ميپذيرشديگر و عدماحياناً ازسوي
هاي فرهنگ  ها و ترويج ي اجتماعي وحكومتي نيز مجتهدباشد باروش برخورد با حيله در زمينه

د بايد زيركي باشد رهبر حكومت اسلامي علاوه بر خلوص، تقوي و زهحاكم برجهان آشنايي داشته
  .ي بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي را داشته باشد و هوش و فراست و قدرت هدايت يك جامعه

  
  فقيه  شرايط ولي

  گيرد  هايي را كه بر عهده مي مسؤوليت يهولي فقيه كسي است كه اولاً فقيه باشد؛ يعني كلي
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فقهي استنباط، و بدان علم  فقهيه به نهج شناخته شده يادلّهكند از  و احكامي را كه عمل مي
اهل نظر در «و»راوي حديث اهل بيت«و» فقها«و»علما«فقهي داشته باشد، زيرا عناويني مانند

علمي را براي آنها كه  صلاحيتو نظاير آن كه در احاديث آمده است، داشتن چنين » احكام ائمه
مردم و اختياردار مجاري امور و حاكم بر ) ص(پيامبر اسلام يهخواهند وارثان پيامبران و خليف مي

  .نمايد مسلمين و مرجع و مقلّد آنها باشند، ايجاب مي
ديگران آشنايي با احكام اسلام پيدا كرده است،  يهكسي كه از روي تقليد و صرفاً به گفت

  .هاي خطيري باشد تاحراز چنين مسؤولي صلاحيتتواند مصداق اين عناوين و نهايتاً واجد  نمي
يد عادل و متقي باشد، به اين معني كه وي بايد داراي چنين نيروي معنوي باشد كه او با: ثانياً

شرع و  يهرا از ارتكاب به محرمات الهي و ترك واجبات باز دارد، همواره عملاً استقامت در جاد
تواند تمايلات شخصي  تقوا و هواپرستي كه نمي اسلام داشته باشد، زيرا انسان بيصراط مستقيم

قوانين و احكام الهي كنترل نمايد و  يهتشريعي او و حوز يهرا در برابر خواست خدا و ارادخود 
رسول  يهتواند وارث پيامبران و خليف شود، چگونه مي اعمال او از درون و توسط خود او كنترل نمي

  اسلامي باشد؟ يهو حاكم بر مسلمين و حجت و اختياردار زمام امور جامع) ص(خدا
با اختيارات وسيعي كه دارد از قدرت قابل توجه و در عين حال خطرناكي برخوردار  ولي فقيه

شود، ولي فقيه بايد قدرتش با  شك قدرت كنترل نشده، همواره به فساد كشيده مي است و بي
تقوي و  يهتواند مانند نيروي عظيم بازدارند نيروي قابل اطمينان كنترل گردد و هيچ نيرويي نمي

  .شريعت الهي محدود و محصور نمايد يهرا تحت كنترل و در داير عدالت، قدرت
به مقتضاي روح هدايت و رهبري معنوي كه از وظايف ولي فقيه است و شدت اهتمام او : ثالثاً

اسلامي و نيز به دليل وارث و  يهبه امر دين و دنياي مردم و دلسوزي او نسبت به وضع جامع
اسلامي ـ كه اسوه بودن ولي فقيه را ايجاب  يهامور جامع خليفه و حاكم بودن و اختيارداري

كند ـ او بايد در مسائل رفاهي و علايق دنيوي خود، پارسا، و از وابستگي به مظاهر دنيوي و  مي
طلبي و جلب منافع مادي و  و از تمايلات شخصي در مورد جاه شديد به امور رفاهي آزاد يهعلاق

  )2،367 ،عميدزنجاني، فقه سياسي( .منزه باشدمزاياي رفاهي نسبت به خويشتن 
  :نويسد امام خميني در تعريف ولي فقيه مي
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اجتماعي در عدالت يههاي ديني و برقرار كنند سياستعالم بهاست كهفقيه كسيزعيم و ولي«
و همچون ) ص(اسلام و وارث پيامبران و جانشين پيامبر خدا رميان مردم باشد، طبق اخبار د

اسرائيل بوده، بهترين خلق خدا بعد از ائمه است و مجاري امور و احكام و دستورها،  بني پيامبران
  .بدست او بوده حاكم بر زمامداران است

و از آنجا كه ديانت اسلام متكفل تمام نيازهاي بشري از امور سياسي و اجتماعي و مدني تا 
ام موارد فوق داراي تكليف و ست، در تما زندگي فردي است، چنانكه احكام اسلام نشانگر آن

  )94 خميني، الرسائل،. (»باشد برنامه مي
  و فتوي مرجعيتهاي ولي فقيه و  تفاوت

  .فتوي در تقرير محل نزاع ما را كمك خواهد كرد مرجعيتهاي ميان ولي فقيه و  بيان تفاوت
  :توان ذكر كرد فتوي چند فرق مي مرجعيتميان زعامت و 

شته از علم به قوانين الهي و عدالت و اجتهاد، بايد داراي احاطه به ـ زعيم و ولي فقيه گذ1
هاي ديني و شجاعت و مديريت كافي براي رهبري بوده و از مسائل اجتماعي و سياسي  سياست

  .روز آگاه باشد
كند، بر همه، حتي بر كساني  ـ وقتي زعيم و ولي فقيه بنا به مصالح مردم حكمي صادر مي2

شود، چنانكه وقتي مرحوم ميرزاي شيرازي  كنند، آن حكم واجب مي د ميكه از ديگري تقلي
كند و يا مرحوم ميرزا  االله عليه زعيم ديني و سياسي، حكم تحريم تنباكو را صادر ميرضوان

  .محمدتقي شيرازي حكم جهاد دادند، چون حكم حكومتي بود، همه حتي علماء تبعيت كردند
باشد بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را  خصالاگر فرد لايقي كه داراي اين 

مردم لازمست كه از  يهباشد و بر هم جامعه داشت دارا مي يهدر امر ادار) ص(كه حضرت رسول
  .او اطاعت كنند

تواند در يك زمان متعدد باشد و هر كس هر مجتهدي را پارسا و  فتوي مي مرجعيتـ مقام 3
تواند متعدد باشد، چه  ي نمايد، ولي مقام زعامت و ولايت فقيه نميداناتر تشخيص دهد از وي پيرو

اين مقام با ابعادسياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و دفاعي بايد داراي يك قدرت مركزي باشد 
  كلمه از بين خواهد رفت، و از اين رو وگرنه موجب تشتت و چند دستگي امت خواهدگشت و وحدت
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  .امام نبوده استدر هيچ زماني بيش از يك 
توان تداوم كار نبوت يعني ابلاغ قوانين الهي به مردم، و كار  فتوي را مي مرجعيتـ كار 4

ت اجرا و پياده كردن قوانين دانستولايت فقيه را تداوم كار امامت يعني مسؤولي.  
است ـ ولي براي رياست ديني، زعامت و ولي و ولايت  اعلميتفتوي  مرجعيتـ از شرايط 5

» حاج شيخ عباس قمي«دانند، چنانكه مرحوم  ت را شرط ميو يا اولوي اعلميتفقيه آگاهان ديني 
ياران و شاگردان شيخ « :نويسد در شرح حال ميرزاي شيرازي اول مي» فوائد الرضويه«در كتاب 

سيد، پر مي مرجعيتتقليد و  يهدادند و هركس دربار شيرازي ارجاع ميانصاري، مردم را به ميرزاي
  .»كردند ت او تصريح ميو يا اولوي اعلميتبردند و  جز ميرزا كسي را نام نمي

پس از رحلت ميرزاي شيرازي اول به عالم بزرگ سيد محمد فشاركي اصفهاني كه در فقاهت 
من «:دانستند مراجعه كردند تا زعامت و ولايت فقيه را به وي بسپارند، ايشان فرمودند او را اعلم مي

اين مقام نيستم، زيرا رياست ديني به غيراز علم فقه، امور ديگري لازم دارد، از قبيل  يهشايست
گونه اين عالم از خود  هاي درست در هركار و بدين گيري اطلاع از مسائل سياسي و شناختن موضع

  .دهد گذشته مردم را به ميرزا محمدتقي شيرازي ارجاع مي
چنين  مرجعيتدم شرط است ولي در تحقق ـ در تعيين رهبري رأي اكثريت قاطع مر6

  .شود شرطي لازم نيست بلكه حتي با تقليد يك نفر شخص مفتي مرجع مي
داشته باشد ولي مقام قائمتواند در تمام امور مختلف  ست و لذا ميابردار ـ رهبري نيابت7

  .بردار نيستاز امور شخصي است و نيابت مرجعيت
مرجع است معني دارد، ولي توقف و تردد در حكم  يهفـ توقف و تردد در فتوي كه وظي8

  .رهبري معني ندارد
  )64 ،آزار شيرازي، رساله نوين بي( .خلاف مراجعهـ رهبري حق عفو زندانيان را دارد، ب9
  

  اعلم يهمفهوم كلم
اي از آراء  گيري درست از بحث كمك خواهد كرد، لذا پاره اعلم ما را در نتيجه يهيين كلمبت
  .كنيم ين را در اين باره بررسي ميمحقق
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اجتهاد در شخص  يهاينست كه ملك اعلميتمنظور از : نويسد حكيم دراين باره ميمحمدتقي
تر باشد، چون تشخيص اين امر غالباً  از ديگران بيشتر باشد، نه اين كه نظر وي به واقع نزديك

  .ممكن نيست
علم كسي است كه فنون استنباط در او از منظور از ا. خوانيم چنين مي» مصباح الاصول«در 

طوري كه آيات و روايات را بهتر بفهمد و از دقت نظر بيشتري در تنقيح ديگران بيشتر باشد، به
مباني فقهي از قواعداصولي برخوردار باشد و بتواند آنها را بر مصاديقي تطبيق كند، نه اين كه 

حكيم، ( .رك آنها را از آيات و روايات بداندكسي كه اطلاع بيشتري بر فروع فقهي داشته و مدا
  )659 ،الاصول العامه للفقه المقارن

مقتضي  :نويسد به نقل از صاحب تقريرات مي» اعلم«معني  يهدربار» جناب فيروزآبادي«
شود  به كسي گفته مي» اعلم«است، اين است كه شدهگرفته» علم«كه از » اعلم« يهكلم يهريش

تواند مراد باشد،  ولكن اين معني قطعاً نمي. بيشتر باشد» اعلم«شرعي از غير كه علمش به احكام 
در محل بحث يا كسي است كه از نظر ملكه اجتهاد و استنباط احكام و فهم » اعلم«بلكه منظور از 

تر باشد، يا كسي است كه از نظر اطلاعات و احاطه به احكام شرعي  آيات و روايات از ديگران قوي
  .تر نباشد گرچه كه از نظر ملكه اجتهاد قوي. تر باشد يني قويو مسائل د

دهد و براي اثبات نظريه خود به آنچه  ايشان بعد از بيان اين دو نظريه، قول اول را ترجيح مي
وقتي شما معاني « :فرمايد جا كه امام مي در ذيل اخبار تراجيح آمده است، استناد كرده است، آن

شود كه مجتهد كسي است  از اين حديث استفاده مي» .ترين مردم هستيد هكلام ما را فهميديد، فقي
كه معاني كلام ائمه را بهتر بفهمد، نه اين كه معلومات و احاطه بيشتر به احكام داشته باشد، 

داناتر و ديگري معلومات بيشتر داشته باشد، اولي نسبت ) ع(نفر به معاني كلام ائمهبنابراين اگر يك
  )259 ،فيروزآبادي، عنايه الاصول في شرح كفايه الاصول( .و اعلم است به دومي افقه

  
  اعلميتسيري اجمالي در پيدايش فرضيه 

مورد عمل بود و در هر محل  اعلميتتقليد از مجتهدين بدون شرط قبل از روش موجود روش
ر زمان و توانست، رهبر جمعيتي باشد، ولي در مرو اجتهاد رسيده بود مي يهدرجههركس كه ب
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اند كه در مسائل  اعلم پيدا شد، و معمولاً نظر داده يهپيدايش اختلافات در فروع فقهي، فرضي
  .ست كه از فرد اعلم تبعيت شودا تر اين تر و عقلاني خلافي راه صحيح

توان فهميد كه در عصر ائمه و حتي تا  همچنين با مراجعه به تاريخ تحول فقه، به خوبي مي
شد و  از آن روش فقه در شيعه در چهار ديوار تبعيت از متون احاديث منحصر مييكي دو قرن پس 

كرد، ممكن  اي اجتهاد مي شد و بالعكس، اگر كسي در مسئله هرگز اجتهاد به معناي امروز ديده نمي
مورد تعرض برادران شيعه خود واقع شود، ولي به مرور زمان اصل احتياج آنها ) به طور مسلم(بود 

كم اين راه محققانه و علمي را بر خود باز  جهت با اجتهاد مخالفت نكرده و كم كرد بي را وادار
كردند و اين مجتهدين بزرگ كه راستي تاريخ تشيع بوجود هر يك از آنها مباهات دارد تربيت 

  )215 ،ادلّهاحمدي، مقايسه ميان ( .گرديد
  

  هاي اصولي در كتاب اعلميتنگاهي گذرا به بحث 
  اعلميت يهنظري وسيدمرتضي 

بعد از بيان صفات » فصل في صفه المفتي و المستفتي«ايشان در فصلي از كتاب خود به نام 
بدون شك اگر صفات لازم فقط در يك فرد وجود داشته باشد بايد «: نگارد مفتي اين چنين مي

جود داشته مستفتي از او تبعيت نمايد و اگر اين صفات در گروهي از علماء كه مساوي هستند، و
ولي اگر يكي نسبت به ديگران اعلم يا اورع يا ادينْ باشد، بين . باشد، در تبعيت هركدام مخير است

  .علماء اختلاف است
بايد اعلم و ادين «: اند اند مستفتي در رجوع به هر كدام مختار است، و برخي گفته برخي گفته

 .اين صورت اطمينان خاطر بيشتر وجود داردتر است، چرا كه در  ، اين قول شايسته»را مقدم بدارد
  )اعلميتبحث  ،الهدي، الذريعه الي اصول الشريعه علم(

  
  اعلميت يهنظري حلي و يهعلام

بر مستفتي واجب است كه براي به دست آوردن مجتهد اعلم و اورع كوشش كند، اگر دو 
ت، اما اگر يكي برديگري از مجتهد از جهات مذكور مساوي بودند در تقليد از هر كدام مختار اس
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بعضي جهات ترجيح دارد بايد عمل به راجح نمايد و اگر يكي از جهت ورع و ديگري از جهت علم 
  )248 ،حلي، تذكره الفقهاء( .بر ديگري ترجيح داشت، اقوي اخذ بر قول اعلم است

  
  اعلميت يهنظري صاحب معالم و

هم در فتوي مختلف ، ظاهر است و اگر باتي واحد باشدحكم تقليد درصورتي كه مجتهد و مف
يا در علم و عدالت با هم متساوي بوده و يا برخي از آنها از نظر علم : بودند از دو حال خارج نيست

باشد، اگر با هم متساوي باشند، مستفتي مخير است و  و عدالت از بعضي ديگر ارجح و افضل مي
دليل ايشان . لد تقليد از وي متعين و واجب استاگر برخي از بعضي ديگر ارجح و افضل باشد بر مق

اطمينان به قول اعلم بيشتر و وثوق به آن زيادتر است و از برخي چنين : بر اين قول اين است كه
 يهاند، ولي اعتماد ما بر فرمود نقل شده كه در اين فرض نيز قائل به تخير بين اعلم و غيرآن شده

  )244 ،الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ينز( .باشد اصحاب يعني تعيين اعلم مي
  

  اعلميت يهنظريميرزاي قمي و 
اگر در علم مساوي باشند و در فتوي : كلام در صورت اتحاد مفتي واضح است و با تعدد …

اتفاق داشته باشند، در تقليد هر كدام از آنها كه بخواهد مخير است، زيرا تقليد هيچيك مرجحي بر 
و اگر بعضي اعلم و اورع باشند، معروف از مذهب اصحاب ما تقديم آن بعض برغير  ديگري ندارد،

كه اقوي و ارجح است و پيروي از او در آن خلافي نيست بدليل اين«: اند است، بلكه بعضي گفته
  .»باشد اولي واحق مي

ماد بر اگر اجماع بر مختار اصحاب ثابت شد، بسيار خوب وگرنه اعت: نويسد مصنف در ادامه مي
 اين ظهور و رجحان مشكل است و معلوم است كه در اين گونه مسائل اجماع محقق نشده است

  .)ميرزاي قمي، قوانين الاصول(
  

  اعلميت يهنظريآخوند خراساني و 
  :براي منع جواز تقليد غير اعلم به سه وجه استدلال شده
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  .ن تقليد افضلياند كه اجماع داريم بر تعي نقل كرده  )الف
اخباري كه دلالت دارند در صورت تعارض بين قول اعلم و غيراعلم، قول اعلم ترجيح ) ب

خورد، و يا برخي از اخبار دلالت دارند  دارد، چنانچه در مقبوله و در غير آن اين مضمون به چشم مي
بر لزوم اختيار اعلم به منظور حكم كردن بين مردم، چنانچه در حديث منقول از مولانا 

اي مالك براي . »اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك« :ستا منقول) السلام عليه(منيناميرالمؤ
  .قضاوت بين مردم برترين يارانت را انتخاب نما

باشد، بنابراين در  واقع اقرب ميهرأي مجتهد اعلم به طور جزم و قطع از رأي غيرخود ب) ج
  .كند كه اخذ به قول او افضل است وقت تعارض عقل حكم مي

سه گانه مذكور جملگي ضعيف و غيرقابل  ادلّهمخفي نماند كه  :فرمايند مرحوم آخوند مي
  :باشند اعتماد مي

شود كه جهت تعيين قول اعلم از نظر همه يا بيشتر علماء  احتمال قوي داده مي :ـ دليل اول
اين  توان اجماعي تحصيل نمود، چون مدارك يابي بر اتفاق علماء نمي اصل باشد، پس با دست

هون است مضافاً به اين كه اجماع منقول واجماع محتمل است، درنتيجه نقل چنين اجماعي نيز م
ت نيست چه رسد درصورتي كه مرهون باشدحتي با عدم وهن حج.  
اين كه گفته شد درصورت معارضه بين قول اعلم و غير او در مقام حكومت  :ـ دليل دوم

ترجيح مزبور به منظور رفع خصومت  :گوييم ، در جواب ميگردد قول اعلم ترجيح داشته و مقدم مي
شود و پرواضح است كه ترجيح قول  و برطرف نمودن نزاع است كه صرفاً از اين طريق حاصل مي

  .آن نيست كه درمقام فتوي نيز قول اعلم بر غيراعلم ترجيح داده شوداعلم درمقام حكومت مستلزم
از غيرش اقرب بواقع است از نظر ما هم صغرايش  شد قول اعلماين كه گفته :دليل سوم -

  .ممنوع بوده و هم كبرايش
باشد، زيرا با  واقع اقرب ميهبه خاطر آن كه بسا فتواي غير اعلم از فتواي اعلم ب: اما صغري

  .باشد فتوي مجتهدي كه فوت شده و اعلم است مطابق مي
الواقع باشد، تا هر ريقيت قرب اليغير ولو به نحو طت قولمعلوم نيست ملاك حجي: اما كبري

دهيم رأي اعلم  رأيي كه نسبت به رأي ديگر اقرب الي الواقع بود برآن مقدم گردد، بلكه احتمال مي
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و غيرش با هم مساوي بوده و هيچ ترجيحي در بين نباشد، به اين معني كه زيادي قرب در يكي 
اگر تمام ملاك قرب الي الواقع بود، مثل  اصلاً كوچكترين دخالتي در كشف واقع نداشته باشد بلي،

كه عقل حكم كند كه فتواي قريب الي الواقع حجت است البته در مقام تعارض متعيناً اقرب الي اين
  )5آخوند خراساني، كفايه الاصول،. (الواقع را به طور قطع و جزم بايد مقدم داشت

  
  اعلميت يهنظريآيت االله خويي و 

اختلاف داشته باشند و يكي از ديگران اعلم باشد و اجمالاً  علميتااگر مجتهدين از نظر 
بدانيم كه از نظر فتوي با هم اختلاف دارند، بدون شك تقليد اعلم واجب است و چنانچه ديگري از 

به بناء عقلا در علم بيشتر است و شخص اعلم از  اعلميتوي اورع باشد اثري ندارد، چون ملاك 
  )3،456 ،خويي، مصباح الاصول( .تر است ن قويجهت استنباط از ديگرا

  
  اعلميت يهنظريامام خميني و 

از آنچه گفته شد اين مطلب به : فرمايد حضرت امام پس از يك بحث مفصل در اين باره مي
ي اعلم با أآيد كه از احاديث وارده در اين جهت كه ترجيح قول اعلم درصورت تعارض ر دست مي

شود دراين گونه موارد  كه ازنظر علمي مساوي باشند استفاده نمي صورتيديگري و تخيير در
ولكن با وجود . شود، اما توافق اصحاب برعدم وجوب احتياط است معمولاً به اصول عمليه رجوع مي

باشد چون اخذ به قول اعلم مورد توافق  اي جز ترجيح قول اعلم نمي اين تسالم و توافق نيز چاره
كه علماء توافق دارند كه اگر مجتهدين از اين جهت مساوي باشند، ما  گونههاست، همان اصولي

  :باشيم مختار بين يكي از اين سه مورد مي
ـ اخذ به قولي كه 3. احتياط بـ عدم وجو2. ـ اين كه به دلخواه نظر يكي را انتخاب كنيم1

  )150 ،خميني، الرسائل( .تر است به احتياط نزديك
  

  شرط است؟در ولي فقيه  اعلميتآيا 
  :اجماعي نبوده، بلكه علماء نيز اختلاف نظر دارند اعلميتشرط 
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اند كه به بعضي  استناد كرده ادلّهشرط رهبري است مطلقاً و به  اعلميتگويند  اي مي عده) الف
  :)همان(شود از آنها اشاره مي

آيا سزاوار « :اينگونه روايت شده است) عليه السلام(از امام علي «ـ در كتاب سليم بن قيس 1
مسلمانان باشد و حال  يه، كسي خليف)ص(است جز داناترين مردم به كتاب خدا و سنت پيامبر

آيا كسي كه راهنماي حق است سزاوارتر است كه پيروي گردد، يا آنكه خود «: آنكه خداوند فرمود
م گسترش و خداوند وي را در علم و جس«: نيز فرمود. »هدايت نيافته مگر اين كه هدايت شود

هرگز كار امتي «: فرمودند) ص(و نيز پيامبر اكرم» يا اثر علمي از گذشتگان«:بخشيده و نيز فرموده
گيرد كه در ميانشان داناتر از وي وجود داشته باشد، مگر اين كه  را كسي از آنان به عهده نمي

يعني ولايت » گردند اند باز پيوسته كارشان به سقوط كشيده خواهد شد، تا اين كه بدانچه واگذاشته
  )118 كتاب سليم بن قيس الهلالي، سليم بن قيس،(و آيا اين چيزي غير از امارت بر امت است؟ 

كسي كه رهبري « :روايت نموده كه فرمود) ص(از پيامبر خاتم» محاسن«ـ برقي در كتاب 2
ه كار آنان در پستي و تر از وي باشد، پيوست جماعتي را بر عهده بگيرد كه در ميان آنان داناتر و فقيه

  )18، باب 1،93 ،محاسنبرقي، ال( .»سقوط است تا روز قيامت
شيخ طوسي به سند خويش به نقل از امام  »مجالس«بحراني به نقل از  »غايه المرام«ـ در 3
پيامبر : اي كه درمقابل معاويه ايراد نموده است آمده كه فرمود در خطبه) ع(حسنالعابدين از امام زين
هيچ امتي رهبري خود را به شخصي كه بهتر از وي در ميان آنان است واگذار : فرمود) ص(خدا

اند باز  نكرده، مگر اين كه پيوسته كارشان به طرف سقوط و پستي پيش رفته تا با آنچه واگذاشته
به سند وي از » شيخ طوسي«نيز در همان كتاب از مجالس  ) 298غايه المرام، بحراني،(. گردند

  .نظير اين روايت نقل گرديده است) ع(از حسن بن علي» زازان«ام شخصي بن
  :در مورد صفات امام اينگونه آمده است) ع(ـ در تفسير نعماني به سند خويش از علي4
ذاتي امام است اين است كه امام واجب است، زاهدترين، داناترين، صفاتواما آنچه مربوط به«
و اگر امام  …و داراي فضايل ديگري كه نظير آنهاست باشدترين مردم بوده  ترين، با كرامت شجاع

و شرط دوم اين كه امام بايد،  …دساز ه نباشد، ديگران را گمراه ميبه تمام واجبات الهي آگا
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داناترين مردم باشد، به حلال خدا و حرام او و اقسام مختلف احكام الهي و اوامر و نواهي او و هر 
  )64و45و44، 90بحارالانوار، مجلسي، (. »نياز باشد خود از ديگران بيآنچه مردم به آن نيازمندند و 

از امام : روايت نموده كه گفت» ارساز فضيل بن ي«به سند خويش » وسايل الشيعه«ـ و نيز 5
كسي كه خروج كند و مردم را به پيروي از خود بخواند و حال آن «: شنيدم كه فرمودند) ع(صادق

گزار است و كسي كه امام  گردند، گمراه و بدعت ر از وي يافت ميكه در بين مردم افرادي بهت
  )18،564الشيعه، وسائلحرّ عاملي، (. »نيست، اگر ادعاي امامت كند كافر است

هر كه مردم را به نفس «:العقول از امام صادق روايت كرده كه آن حضرت فرمودند ـ تحف6
حرّاني، (. »گزار و گمراه است ان باشد، بدعتخويش فراخواند، درصورتي كه داناتر از وي در بين آن

  )375 ،العقول تحف
 :روايت نموده كه فرمودند) ص(از پيامبر اكرم »اختصاص«در كتاب » شيخ مفيد«ـ مرحوم 7

كسي كه عملي را فراگيرد تا با افراد كم خرد به جدال پرداخته و بر افراد عالم مباهات كند و «
رئيس شما هستم، البته جايگاهش را : خود جذب كرده و بگويد بخواهد توسط آن، مردم را به سوي

رياست شايسته نيست مگر براي اهلش، پس هر كه «: و آنگاه فرمودند. »از آتش پر خواهد كرد
مردم را به نفس خويش فرابخواند و در بين مردم داناتر از وي وجود داشته باشد، خداوند در روز 

  )251 ، الاختصاص،شيخ مفيد(. »قيامت به وي نظر نخواهد افكند
  : به امر خلافت آمده است) ع(دربيان سزاوار بودن اميرالمؤمنين» سليم بن قيس«ـ در كتاب 8

گران اين امت به سوي آتش شگفتي از نادانان اين امت و گمراهان و راهنمايان و هدايت يههم
امتي فردي را بر خود پيشوا هيچ «: فرمود كه آنها از پيامبران مكرر شنيده بودند كه مياست چرا

مگر اين كه سرنوشت آنها به پستي و سقوط . كه داناتر از او در ميانشان بودقرار نداد درصورتي
اينان، پيش از من سه . »گراييد، مگر اين كه بر گردند به سوي همان چيزي كه ترك كرده بودند

نند كه من از آنها داناتر به كتاب و دا نفر را پيشوا قرار دادند كه هيچكدام آنها به طور يقين مي
سليم (. تر در مورد حكم خدا هستم تر نسبت به كتاب خدا و قاضي تر و قاري سنت پيامبرش و فقيه

  )112 ،كتاب سليم بن قيسبن قيس، 
  آنها  داناترين  ترين مردم نسبت به آن است و ـ اي مردم، سزاوارترين كس به خلافت قوي9
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شود كه  انگيزي برخيزد از او خواسته مي رد است، پس اگر آشوبگري به فتنهبه امر خدا در اين مو 
  )173 يهالبلاغه، خطب نهجدشتي، (. »به حق بازگردد و اگر امتناع ورزد بايد كشته شود

» اصناف آيات قرآن«هايي كه از تفسير نعماني در مورد  ضمن بحث» بحار«ـ در كتاب 10
و اما آن صفاتي كه در ذات «:اميرالمؤمنين چنين نقل كرده استآورده در مورد صفات امام از قول 

ترين،  امام لازم است وجود داشته باشد اين است كه واجب است او زاهدترين، داناترين، شجاع
و اما اگر امام به  …هايي نظير اينها روي عللي كه موجب آنهاست ترين مردم باشد و چيز كريم

كند واجبات  قرآن و غيرآن واجب كرده عالم نباشد، دگرگون ميهمه چيزهايي كه خداوند در كتاب 
  .سازد شود و ديگران را نيز گمراه مي كند حرام خدا را پس خود گمراه مي را پس حلال مي

و دوم اينكه امام بايد داناترين مردم به حلال خدا و حرامش و اقسام احكام و امر و نهيش و 
نياز  دارند باشد تا مردم به او محتاج باشند و او از مردم بيجميع آنچه را كه مردم به آن احتياج 

  )44-93،45 ،الانواربحارمجلسي، (. باشد
پيش  :كند كه گفته است نقل مي» عبدالكرم بن عتبه هاشمي«از » سائلو«ـ در كتاب 11

وارد شدند كه حضرت » عمربن عبيد«جمله حضرت صادق نشسته بودم كه جمعي از معتزله و ازآن
ترين  و اي گروه از خدا بترسيد، زيرا پدرم كه بهترين فرد روي زمين و آگاه :ه او كرد و فرمودرو ب

كسي كه «آنها به كتاب خدا و سنت پيامبرش بود از قول پيامبر بزرگوار اسلام برايم نقل كرده 
ر از مردم را با شمشيرش بزند و آنها را دعوت بسوي خود كند درصورتي كه در ميان مسلمين دانات

  )29 ،11 ،الشيعه وسائلحرّ عاملي، (. او باشد، چنين فردي گمراه و خود را به زحمت انداخته است
امام، عالمي  :هاي امام آورده است در ويژگي) ع(كافي از حضرت امام رضا ـ در كتاب اصول12

مل علمش در تكامل و حلمش كا …است كه ناداني ندارد و رهبري است كه ناتواني و ترس ندارد
دارد،  است، در امامت قوي و در سياست داناست، اطاعتش واجب است، امر خدا را سرپا نگه مي

  )1،202 ،اصول كافيكليني، (. خيرخواه بندگان خدا و نگهبان دين خداست
  :فرمود گويد از امام صادق شنيدم كه مي قاسم مي بن كندكه عيسي ـ دركتاب وسائل نقل مي13

  يد كه قسم به خدا آدمي كه داراي گله گوسفند و چوپان است هرگاه خودتان فكر كن يهدربار
  نادانتر  كسي را يافت كه داناتر به وضع گوسفندان از كسي كه سرپرستي آنها را دارد، هست، طبعاً 
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  )35 ،11 ،الشيعه وسايلحرّ عاملي، (. سازد را اخراج و داناتر را جايگزين او مي
كسي كارمندي از «:كند كه آن حضرت فرموده است ل ميعباس از پيامبراكرم نق ـ ابن14

داند در ميان آنها بهتر از او و داناتر به كتاب خدا و سنت  كه ميكار گيرد در حاليمسلمين را به
السنن  بيهقي،(. طور قطع به خدا و پيامبرش و جميع مسلمين خيانت كرده استپيامبر وجود دارد به

  )10،118 ،الكبري
طع ما سزاوارترين مردم به امر خلافتيم چراكه ما از اهل بيت پيامبريم و ما در ـ به طور ق15

مورد خلافت سزاوارتر از شماييم، قاري كتاب خدا و فقيه دين او و عالم به سنن خدا و توانمند در 
، المال ميان آنها ما هستيم هاي مربوط به آنها او تقسيم بالسويه بيت راه امور مردم و مدافع از بدي

به خدا قسم همه اين مزايا درميان ماست، پس تابع هوا و هوس نشويد كه از راه خدا گمراه 
  )12 ،1 ،والسياسه هالامام ابن قتيبه دينوري،(. خواهيد شد و از حق و حقيقت دورتر خواهيد گرديد

ها از مجموع روايات ياد شده و بسياري از رواياتي كه به خاطر دوري از اطاله بحث از ذكر آن
و » اعلم«آيد كه امام و حاكم اسلامي و ولي فقيه بايد از ديگران  خودداري گرديد به دست مي

تر، هرگاه مردم عالم و فقيه را به عنوان سرپرست امت انتخاب  باشد و با بودن داناتر و فقيه» افقه«
ه هلاكت و كنند، خيانت به خدا و پيامبرش و مسلمين كرده و مردم را به گمراهي و جامعه را ب

  )1،308 ،منتظري، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الإسلاميه( .سقوط خواهند كشانيد
شرط رهبري نيست مطلقاً، بديهي است كه طرفداران اين عقيده  اعلميتاي معتقدند  عده: ب
ولي چيزي  اند را ناديده بگيرند كه روايات به آن تصريح كرده» افقه«و » اعلم«توانند شرط  نيز نمي

كه قابل توجه است اين است كه آيا منظور از اعلم و افقه به همان معناي مصطلح امروزي است؟ 
يعني كسي كه مثلاً اصطلاحات اصولي و فقهي و شقوق علم اجمالي و تنبيهات استصحاب و 

آن آگاهي از مقدمات دليل انسداد و راه ابطال آنها و نظاير اينها را بهتر بداند و يا آنكه منظور از 
نظر في «روح اسلام و چگونگي استنباط آن و قادر بودن به اجتهاد در همه ابواب فقه اسلامي و 

و داناتر بودن به مسائل مربوط حكومت اسلامي است، امام » حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا
  :خميني در اين باره اعتقاد دارند
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ابواب فقه اسلامي به همان معني مصطلح  در همه اعلميت» ولي فقيه«در زعامت و رهبري «
اسلامي درهمه موارد به شخص اعلم و افقه به همان معني لازم نيست زيرا سپردن حكومت

سو و عدم وجود آن احياناً از مصطلح در همه شرايط غيرممكن است چراكه تشخيص آن از يك
ازد و روي همين جهت س سوي ديگر و عدم پذيرش آن ازسوي آخر جامعه را با مشكل روبرو مي

اي دستور فرمود كه حذف  رهبر را ضمن نامه» مرجعيتشرط «امام ره در بازنگري قانون اساسي 
  :كنند و اين است متن نامه امام خميني ره

  بسم االله الرحمن الرحيم
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي حاج شيخ علي مشكيني 

  )دامت افاضاته(
ته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم، هرگونه پس از عرض سلام خواس

توانيم نظام  كنم فقط در مورد رهبري، ما كه نمي آقايان صلاح دانستند عمل كنند، من دخالتي نمي
بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در . ان را بدون سرپرست رها كنيمماسلامي

  .كند جهان سياست و نيرنگ دفاع
لازم نيست، مجتهد عادل مورد تأييد  مرجعيتمن از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط 

كند، اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را  خبرگان محترم سراسر كشور، كفايت مي
عهده  براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به

شود و حكمش نافذ  بگيرد قهري او مورد قبول مردم است، دراين صورت او ولي منتخب مردم مي
  .است

پافشاري كردند، من  مرجعيتگفتم ولي دوستان در شرط  در اصل قانون اساسي من اين را مي
ن نه چندان دور قابل پياده شد يهدانستم كه اين در آيند هم قبول كردم من در آن هنگام مي

  )2،58 ،خميني، صحيفه نور( .نيست، توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم
  والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته
 

  اگر اعلم در علوم   باشد، بلكه يك فرد كافي نمي ها  اجتهاد مصطلح در حوزه :فرمايد و نيز مي
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يص دهد و يا نتواند افراد صالح را از ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخ معهود حوزه
اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت  يهطوركلي در زمينافراد ناصالح تشخيص دهد و به

تواند زمام جامعه را  گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تصميم
تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان داشتن ها و  آشنايي با روش برخورد با حيله. به دست بگيرد

ها و  بصيرت و ديد اقتصادي اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان ـ شناخت سياست
و نقاط قوت و ضعف دو قطب   هايي ديكته شده آنان و درك موقعيت حتي سياسيون و فرمول

كنند، از  رسيم ميداري و كمونيسم كه در حقيقت استراتژي حكومت برجهان را ت سرمايه
يك مجتهد بايد زيركي و هوش و فراست و هدايت يك . هاي يك مجتهد جامع است ويژگي
 بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوي و زهد كه در يهجامع

  )21،129 ،خميني، صحيفه نور( …خود شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد
شمرد نه  تنها دو شرط اساسي را براي حاكم اسلامي لازم مي» البيع«دركتابـ معظم له 

صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ( را و آن دو شرط عبارتند از اعلميت
احداهما العلم بالقانون و ثانيتهما العداله و مساله الكفايه داخله في العلم « :)اول تا چهارم يهجلس

  )2،465 ،خميني، الرسائل( .»سعبنطاقه الاو
و ) ص(در جاي ديگري از همين كتاب بعد از بيان اين كه همان اختيارات حكومتي كه پيامبر

خواهد  حاكمي كه مي« :نويسد داشته خداوند براي حكومت فقيه قرار داده است مي) ع(علي
را عملي كند، همان هاي عالي اسلام  اي كه دارد، هدف تشكيلات دولت و قدرت آمرانه يهبوسيل
هايي را كه امام شرح داد، بايستي همان خصال ضروري را كه سابقاً اشاره كرديم داشته باشد،  هدف

  )همان( .»يعني عالم به قانون و عادل باشد
و قد علمتم انه لاينبغي « :آورد شاهد مي 131البلاغه خطبه  را از نهج) ع(آنگاه كلام امام علي
ج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامه المسلمين البخيل، فتكون في يكون الوالي علي الفرو

الموالهم نهمته و لا الجاهل فيضلهم يجهله و لا الجافي في فيقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول 
فيتخد قوما دون قوم و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بما دون المقاطع و 

  .»يهملاالمعطل للسنه فيهلك الا
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ها سرپرستي دارد نبايد  ها، احكام و امامت مسلمان كس كه برنواميس، خوندانيد، آن شما مي«
آوري اموال آنان براي خود حرص ورزد و نبايد جاهل و نادان باشد كه با  بخيل باشد تا در جمع

نيازهاي آنها جهلش آنان را گمراه كند و نه جفاكار باشد، تا پيوندهاي آنها را از هم بگسلد و به 
پاسخ نگويد و نه ستمكار باشد كه بر اموال و ثروت آنان حيف و ميل نمايد، گروهي را بر گروه 

گير در قضاوت باشد تا حقوق را از بين ببرد و در رساندن حق به  ديگر مقدم دارد و نه رشوه
را به  كس كه سنت پيامبر را تعطيل كند و بدين سبب امت صاحبانش كوتاهي ورزد و نه آن

  .»هلاكت بيفكند
  .ـ عدالت2ـ علم به احكام 1: گردد به دو امر برمي) ع(سخن امام علي :فرمايد امام در ادامه مي

دانند روي ضرورت زمان  را شرط نمي اعلميترسد كه آيا حضرت امام كه  سؤالي به ذهن مي
شان از منابع فقهي هم اند يا نظريه اوليه اي و عدم امكان اجراي آن درهمه شرايط چنين فرموده

  همين است؟
شود كه ازجهت  در پاسخ بايد گفت از طرفي از بعضي سخنان ايشان چنين استنباط مي

فرمايند چنين  اي كه به آقاي مشكيني مرقوم مي اند، به عنوان مثال در نامه اضطراري چنان گفته
دانستم كه اين در آينده  من در آن هنگام مي …گفتم را مي در اصل قانون اساسي من اين« :آمده

  .»نه چندان دور قابل پياده شدن نيست
كه قبلاً به آنها اشاره شد معلوم » ولايت فقيه«و » بيع«ازطرفي از عبارات معظم له در كتاب 

دانند و سخني از  را براي رهبر مسلمين لازم مي» عادل«و » عالم«شود كه ايشان دو شرط  مي
  .اند به ميان نياورده اعلميت

توان چنين جمع كرد كه اگر شخصي هم از نظر حوزوي  به نظر قاصر ما اين دو قول را مي
اعلم باشد قطعاً براي رهبري مسلمين اولويت ) سياسي، فرهنگي(و هم از نظر اجتماعي) فقهي(

اعلم و لكن ) فقهي(اما اگر چنين شخصي نبود بلكه امر دائر بود بين كسي كه از نظر حوزوي . دارد
اعلم نيست و بين كسي كه از نظر حوزوي مجتهد ) سياسي ـ فرهنگي(مسائل اجتماعي  از نظر

مسلم غير اعلم است و اما از نظر مسائل اجتماعي اعلم است، شخص اخير براي رهبري سزاوارتر 
  .است
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  حاكم اسلامي  يهدربار مرجعيتو  اعلميتعدم شرط  يهصرف نظر از ديدگاه امام ره دربار
  :گري نيز جهت علاج اين مشكل وجود دارد و آن اين كههاي دي راه

  .بسياري از اين روايات عامي و يا غيرمستند و يا غيرصحيحند: ـ اولاً
و افقهيت آنها و عدم  اعلميتبرخي از آنها مربوط به امامان معصومند كه اخبار به : ـ ثانياً

  .دهند لياقت خلفاي جور مي
  .خي از آنها ممكن است استحبابي باشددر بر اعلميتامتياز : ـ ثالثاً
يا ايها الناس، ان احق الناس بهذا « :فرمود) ع(با توجه به روايت پنجم كه حضرت علي: ـ رابعاً

ترين مردم  اي مردم سزاوارترين شما به خلافت، قوي .»الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامراالله فيه
  .اين مورد استنسبت به حكومت و داناترين آنها به امر خدا در 

در مسائل مربوط به  اعلميتتوان برخي ديگر از آن روايات را تفسير كرد كه منظور،  مي
، به همان معناي مصطلح كه برخي از فقهاي شوراي بازنگري قانون اعلميتحكومت است نه 

م و عرض كرد« :اند به اين حقيقت چنين تصريح فرموده» آيت االله گيلاني«اساسي و از آن جمله 
به حسب اعتبار و عقل و نقل در طراز اول كه فقهاي امت هستند، از ميان فقهاي امت فردي ولو 

مجتهد است ولي تدبير امور جامعه . نظر است باشد، اما صاحب هاي فقه هم نمي كاري اعلم در ريزه
 قرآني و هم يهاين، هم به حسب آيات كريم …بارزي دارد يهرا براي زعامت دارد، يك شاخص

توانيم ما پياده كنيم كه يك كسي  هاي فقهي نمي كاري روايات، آن روايات اعلم، اعلم در ريزه
هاي فقهي داشته باشد، اما يك حوزه پانصد نفري را علم و تدبير و  كاري ممكن است خيلي ريزه

ت اعلم ما توان از آن روايا زعامت و ولايت نمي يهلأآن را ندارد، اين چنين اعلمي را در مس يهادار
  )46 ،خميني، ولايت فقيه( .استفاده كنيم

و ائمه بر رجوع ارجاع امر قضاء به هر يك از صحابه ) ص(وجود سيره در زمان پيامبر: خامساً ـ
) ص(با اين كه روشن بود كه آنان در فضيلت با يكديگر متفاوتند و حتي پيامبر اعلميتبدون لحاظ 

ارجاع فرمود، با اين كه خود آن حضرت وجود داشت و نيز  شخصاً به برخي از صحابه براي داوري
بن  ترين آنان براي قضاوت علي صالح« :فرمود  در حق وي) ص(در بين صحابه بود و پيامبر) ع(علي

  )1،18 همان،. (»ابيطالب است
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توان نتيجه گرفت وقتي در قضاوت  ون ولي فقيه است لذا ميئبديهي است كه قضاوت از ش
» اعلميت«شرط نباشد درساير وظايف ولي فقيه به طريق اولي  اعلميتبه علم است  كه نياز زيادي
  .شرط نيست

تقليد شرط است، بنابراين در مواردي كه فقها از ديرباز در  يهفقط در مسأل اعلميت: ـ سادساً
  .شرط نيست اعلميتاند  رابطه با ولي فقيه مطرح كرده

لا يعتبر الاعلميه « :فرمايد در اين باره مي» روهع«ـ مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي صاحب 
فيما امره راجع الي المجتهد الا في التقليد و اما الولايه علي الايتام و المجانين و الاوقاف التي 

  .»لامتولي لها و الوصايا التي لاوصي لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الاعلميه
شرط نيست، بنابراين در امر ولايت  اعلميتد در اموري كه مربوط به مجتهد است جز امر تقلي

 اعلميتهايي كه وصي ندارد و مانند اينها  بر ايتام و مجانين و اوقافي كه متولي ندارد و وصيت
  )3،282 الوثقي،ه ييزدي، العرو(.شرط نخواهد بود

الظاهر أنّ هذا مما « :فرموده است» عروه«االله حكيم ذيل همين كلام صاحب  ـ مرحوم آيت
  .»فالعمده اذاً في عدم اعتبار الاعلميه ظهور الاجماع عليه …لااشكال فيه

ظهور  اعلميتپس عمده در عدم اعتبار  …ظاهر اينست كه در اين مورد اشكالي وجود ندارد
  )10 همان،. (»اجماع بر اين امر است

مشهور فال« :فرموده است» عروه«ـ مرحوم آيت االله خويي ره نيز دليل همين عبارت صاحب 
بين الاصحاب عدم اعتبار الاعلميه فيمن يرجع اليه في تلك الامور، فلامانع من الرجوع فيها الي 

است در اموري كه  اعلميتمشهور بين اصحاب عدم اعتبار  غير الاعلم و هو الذي اختاره الماتن؛
نخواهد داشت و اين  بايد در آنها به مجتهد مراجعه كرد بنابراين در آنها مراجعه به غير اعلم مانعي

  )1،101 ،همان( .چيزي است كه صاحب عروه اختيار كرده است
  .اند ييد كردهأاند اين مطلب را ت و اكثر بزرگاني كه بر عروه حاشيه زده

جوابگويي اسلام از مسائل جديد، تذكراتي  يهيكي از عزيزان دربار يهامام ره در پاسخ نام
مملكت اسلامي چنين  يهبراي ادار» حوزوي اعلميت«يت عدم كفا يهدادند و ضمن آن، دربار

ولي مهم شناخت حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع «: تأكيد فرمود
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ضروري است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح ريزي كند كه وحدت رويه و عمل مسلمانان برنامه
ها باشد ولي نتواند مصلحت  علم درعلوم معهود حوزهباشد بلكه فرد اگر ا ها كافي نمي در حوزه

طور كلي جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به
گيري باشد اين فرد در مسائل  اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم يهدر زمين

  )همان( .اند زمام جامعه را بدست گيردتو اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي
در ولي فقيه را  اعلميتبرعدم لزوم مبني )ره(خمينيديگري كه نظر امام يهمسأل: ـ سابعاً
باشد و با پذيرش اين عقيده بديهي است كه  كند دنيوي بودن بيشتر مسائل فقهي مي تقويت مي

  .مملكت كافي نخواهد بود يهحوزوي براي ادار اعلميت
قوانيني فرستاد ) ص(رسول اكرم يهخداوند بوسيل« :فرمايد در اين باره مي )ره(ام خميني ام

امور قانون و آداب آورده است، براي انسان  يهآيد براي هم كه انسان از عظمت آن به شگفتي مي
اي از آنكه به گور رود قانون وضع كرده است و نه تنها براش منعقد شود تا پس از آن كه نطفهپيش

وظايف عبادي، بلكه براي امور اجتماعي سياسي، حقوقي و خانواده داراي قوانيني مترقي و متكامل 
الملل  هاي اقتصادي، حقوقي و سياسي، حقوق بين و جامع است و مسائلي كه از دير زمان در زمينه

  .م استعملي اسلا يهاي از قوانين و رسال اند، گوشه و مقررات جنگ و صلح و حقوق عنوان كرده
آن  يههيچ موضوعي حياتي نيست كه اسلام تكليفي براي آن مقرر نداشته و حكمي دربار

  )2،47 خميني، صحيفه نور،. (نداده باشد
است ايراد باشد، اين ايراد نسبت » افتاء«مرجع كه بيشتر در مقام  اعلميتوقتي كه در : ثامناً

 يهوارد است، ورود به اين بحث از حوصل ولي فقيه به طريق اولي) به معني اخص( اعلميتبه 
هاي  انگيز را در كتاب هاي شيرين و دل توانند اين بحث مقاله خارج است خوانندگان عزيز مي

  )4،58 خميني، الرسائل،. (اصولي مفصل مطالعه كنند
 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  :فهرست منابع
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